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تجربه  ی كلاسی

   بهروز آیرملوی

در يکی از مدرسه هاي روستايی ماكو در آذربايجان 
غربی و در يک كلاس چندپايه مشغول تدريس 
بودم. اوايل خدمتم بود. خروجی تربيت معلم بودم. 
وقتی وارد كلاس شدم و تدريس را به صورت 
مشکل  موارد  از  خيلی  در  كردم،  شروع  عملي 
داشتم: در مـديريت تـدريس كلاس، مديريـت 
دانش آموزان شلوغ و پرتحرک، و دانش آموزانی 
نوشتن  و  خواندن  تمركز،  و  دقت  املا،  در  كه 

مشکل داشتند.
فکر  تازه،  نبودم.  راضی  و  می آوردم  كم  واقعاً   
می كردم چون خروجی تربيت معلم هستم، نبايد 
در كلاس مشکل داشته باشم! متأسفانه ما بسياری 

از مهارت ها و تکنيک های برخورد با چالش های 
يادگيـری يا رفتـاری را نيـاموخته بوديـم. يـادم 
نمی رود، اوليايی را كه نگران فرزندشان بودند كه 
چرا ناخنش را می جود؟ چرا بی دقت است؟ چرا 
می خواند اما ياد نمی گيرد يا فراموش می كند؟ يا 
چرا پرخاشگر و كم حرف است؟ و ده ها چرای 
ديگر. واقعاً مهارت لازم را براي برخورد با اين 
چالش های بسيار مهم نداشتيم و در ضمن، در 
مدرسـه  هـم از داشتن مشـاور مـحروم بوديـم! 
تدريس  ديروقت  تا  مي فشرد.  را  گلويم  بغض 
می كردم و چون همان جا بيتوته می كردم، با چنان 
دانش آموزاني، در حد توانم كار می كردم؛ تأسف 
می خوردم كه چرا به عنوان آموزگار نمی توانم اين 

چالش را حل كنم؟

املا و زینب
املا  وقتي  دوم،  پايه ي  كلاس هاي  از  يکي  در 
نفر در نوشتن عقب  می گفتم، طبق روال، چند 
كند  خيلی  زينب  آن ها  ميان  از  ولی  می ماندند، 
دانش آموز  اين  براي  من  كه  كاری  می نوشت! 
و  مي گفتم  آرام  را  املا  كه  بود  اين  می كردم، 
كلمات را چندبار تکرار می كردم؛ طوری كه ديگر 
دانش آموزان اعتراض می كردند. ولی من توجهم 
از سال  ماه  بنويسد. سه  بتواند  تا  بود  زينب  به 
گذشته بود و تنها كاری كه در كلاس چندپايه 
برای زينب كرده بودم، اين بود كه بگويم: »زينب 

كمی سريع تر«!
ياد نگرفته بودم اگر دانش آموزی كند می نويسد 
يا پرفشار، يا كم رنگ، يا كج و زاويه دار، در كل 
البته  و  بکنيم؟  بايد  كار  چه  است،  نارسانويس 
ناگفته نماند، برخي از ما چندان مطالعه نمی كرديم.
يک روز دستان كوچک زينب را در دستانم گرفتم 
و لای انگشتانش را و به خصوص انگشتانی را 
كه درگير مدادگرفتن و نوشتن هستند، نگاه كردم. 
متعجب و در ضمن خيلی ناراحت شدم. انگشت 
سوم زينب، از بس مداد را فشار داده بود، زخم 
شده بود و با هر بار نوشتن، معلوم بود درد دارد. 

بيچاره صدايش در نمی آمد!
واقعاً چرا تا اين مدت انگشتان زينب را نگاه نکرده 
عبارت هاي  تعدادي  گفتن  به  فقط  چرا  بودم؟ 
دستوری زود بنويس و چرا عقب ماندی تکيه 
وقتی  كنم.  كنترل  را  خودم  نتوانستم  می كردم؟ 
به چشمان زينب نگاه كردم، گريه ام گرفت. به 
دانش آموزانم كه نگاهم مي كردند، گفتم: بچه ها، 
گريه، مانند خنده، بخشی از زندگی ماست. هيچ 

 از مداد 
به دست گرفتن تا 
جشنواره ی نوشتن
طراحی مداد توپی و كتاب  

آموزش مداد گرفتن

وقت جلوي خنده يا گريه تان را نگيريد. من امروز 
بايد  امروز فهميدم  از  اشتباه خودم پی بردم.  به 
ريشه ي مشکل را شناخت و مشکل را برطرف 
كرد. نبايد زود قضاوت و حکم صادر كرد! دليل 
كندنويسی زينب اين است كه مداد را بيشتر از 
حد معمول فشار می دهد؛ تا جايي كه انگشتش 
درد گرفته و حتی زخم شده است و همين است 
از  نفر  چند  ديدم  يک دفعه  می نويسد.  كند  كه 
دانش آموزان گفتند: اجازه، ما هم اين مشکل را 

داريم. بايد چه كار كنيم؟
تعداد كمی  پرس و جو،  و  كتاب ها  مطالعه ي  با 
با خودم عهد  يافتم.  راهکار و روش تشخيص 
بستم در اين مسير گام های مؤثرتری بردارم. از 

خدای خودم هم خواستم به من كمک كند. 
عادت داشتم و دارم، به هر شهر يا كشوری كه 
و  می زنم  موفق  مدرسه هاي  به  سری  می روم، 
تجربه هاي خوبی كسب می كنم. چند سال پيش 
شدم.  قبول  معلمان  خارج  به  اعزام  آزمون  در 
به  سال  دو  مدت  در  بود.  آنکارا  خدمتم  محل 
مدرسه هـاي مـوفق و متفـاوت مـی رفتم. اتفـاقاً 
مدرسه ي  نام  به  آنکارا  مدرسه هاي  از  يکی  در 
»نسيبه آيدين« در بازديد از پايه ی سوم ابتدايی، 
دانش آموزان كلاس را واقعاً در نوشتن بسيار ماهر 
و سريع ديدم. علت را كه جويا شديم، شركت 
اروپا  نوشتن  جشنواره ي  در  دانش آموزان  اين 
جشنواره  اين  در  است  سال  هفت  تركيه  بود. 
شركت می كند و مقام هايی هم آورده است. البته 
تجربه هاي ارزشمندی هم كسب كرده است. كل 
اين تجربه هاي ارزشمند را در كتاب »آموزش مداد 
بهتر نوشتن«، به همراه لوح فشرده ي  تا  گرفتن 
كردم.  ارائه  و  طراحی  توپی،  مداد  و  آموزشی 
اين بسته را معاونت سامان دهي منابع آموزشي ـ 
تربيتي دفتر انتشارات و فناوري آموزشي وزارت 
آموزش وپرورش هم تأييد كرده است. آن را براي 
كمک به دانش آموزانی كه در نوشتن مشکل دارند، 

به تمام شهرهای ايران فرستاده ام. 


